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حِيمِ  حْمنِ الرََّ ـهِ الرََّ جِيمِ بِسْمِ اللََّ يْطَانِ الرََّ هِ مِنَ الشََّ عُوذُ بِاللََّ
َ
هِ رَبَِّ الْعَالَمِينَ  أ  وَالْحَمْدُ لِلََّ

ائِمَ  عْنَةُ الدََّ ينَ الْمَعْصُومِينَ وَاللََّ اهِرِ بِينَ الطََّ يَِّ هِ وَآلِهِ الطََّ دِنَا رَسُولِ اللََّ هُ عَلَى سَيَِّ ى اللََّ جْمَعِينَ وَصَلََّ
َ
عْدَائِهِمْ أ

َ
 ةُ عَلَى أ

احِمِينَ  رْحَمَ الرََّ
َ
قْنَا وَجَمِيعَ الْمُشْتَغِلِينَ وَارْحَمْنَا بِرَحْمَتِكَ يَا أ هُمََّ وَفَِّ  اللََّ

برگردد يا به هيئت. چون اصطلاحاً اگر قيد به   اينکه قيد به ماده  که مرحوم نائينى اينجا مطرح فرمودند اين است که صورت شک، بين 

شود. اگر به ماده برگشت، هيئت مفادش واجب است. ممکن است قيد هيئت برگشت، هيئت مفادش وجوب است. وجوب مشروط مى

به وجوب حج برگردد استطاعت، ممکن است از حج به واجب برگردد. اين مطلبى است که ايشان به عنوان صورت شک و عرض کردم در 

اگر مهمان آمد نان بخر، با قطع نظر از قضيههای عرفى هم همينطور است فرقى نمىمثال استطاعت ايشان، مثال شرطيه    یکند. اگر گفت 

آيد نان بخر. اينجا دوران امر بين اين است شرطى نباشد. روزی که مهمان مى  یآيد، حالا به صورت قضيهمثلًا بگويد روزی که مهمان مى

يدن نان يا خود به  يدن نان. وجوب خر يدن نان باشد يا قيد باشد برای خود خر يدن نان، آمدن مهمان، قيد باشد برای وجوب که خر که خر

يدن نان برمى گردد دوران امر بين تقييد ماده و تقييد هيئت. اين اصطلاحاً. اگر شرط باشد خب تقييد هيئت به اصطلاح آقايان،  اصطلاح خر

 برخلاف شيخ رحمه الله. 

نباشد. زمانى که مهمان مى  یاما اگر مثلًا گفت زمانى که مهمان، به صورت قضيه آيد اين  آيد نان بخر. اين زمانى که مهمان مىشرطيه 

يدن. اصطلاحاً اينطور مى شود اگر قيد هيئت باشد، تا قيدی که ذکر شده، قيد هيئت است يعنى قيد وجوب، يا قيد ماده است يعنى نان خر

يدن وقت مهمان آمدن است. ولو  مهمان نيامده وجوبى نيست. اگر قيد ماده باشد مهمان هم نيامده باشد، وجوب هست اما خود نان خر

وجوب هست. مثل واجب معلقى که مرحوم صاحب فصول گفتند که در واجب معلق وجوب هست لکن زمان واجب استقبالى است.  

 على است. زمان وجوب ف

برگردد  مضافاً يک فرقى به هيئت  اينکه اگر قيد  برگردد. مضافاً يک فارق اساسى ديگر دارد و آن  و هيئت  به ماده  اش اين است که قيد 

برگردد واجب نيست. اگر استطاعت پيدا  به هيئت  به مثل حج مستطيعاً تحصيل استطاعت اگر  تحصيلش لازم نيست. يعنى لازم نيست که 

ايشان، يعنى وجوب هست اما ماده معدوم است.    ىرود. اما اگر قيد به ماده برگردد مثل صلرود پيدا نشد نمىشد حج مى متطهراً به تعبير 

خب اين قيد را بايد ايجاد بکند، يعنى طهارت ايجاد بکند تا نماز بخواند. فرق بين رجوع قيد به ماده و هيئت از اين جهت هم هست. در 

 گردد مطلوب بايد باشد. فرقش اين است. گردد، مفروض بايد باشد. در جايى که قيد به ماده برمىجايى که قيد به هيئت برمى
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 يکى تحصيلش لازم است يکى تحصيلش لازم نيست. پس فرق است بين اينکه قيد به ماده برگردد يا قيد به هيئت برگردد. 

و  وقتآن  اينطور گفته شده، ماده  اگر دوران امر شد،  يباً معروف است اين است که  تقر نائينى قدس الله نفسه، اينطور که مثلًا  مرحوم 

به  به اطلاق ماده بخورد يا به اطلاق هيئت. اينطور گفتند اگر  اين است که  هيئت هر دو اطلاق دارند. آن وقت يک قيدی آمده دوران امر 

يادتر مىاطلاق هيئت بخورد   به ماده بخورد قلت تقييد. تقييدش ز به ماده بخورد  کثرت تقييد است. اگر  اين است که  شود. پس قدر متيقن 

شود. وقتى وجوب مقيد شد به استطاعت، خود حج  قلت تقييد. چرا؟ چون اگر قيد به هيئت برگشت، اين هم فرق سوم، ماده هم مقيد مى

شود. پس دوران امر  شود. اگر ماده مقيد شد، وجوب ديگر مقيد نمىماده مقيد شد وجوب مقيد نمى شود به استطاعت. اما اگرهم مقيد مى

 بين کثرت تقييد و قلت تقييد. 

يباً مطالب ايشان به ذهن اين حقير قاصر تقصير هم  يب مطالبى دارد که چون اين تقر بعد مرحوم نائينى قدس الله سره، على ما فى التقر

ای  ين الفاظ تا جايى که هست و بعد مناقشهعخوانيم باجمال دارد و هم قابل قبول بنده نيست، برای احترام ايشان تمام مطلب ايشان را مى

يم.   که با ايشان دار

فرمايد و لکن لايخفى عليک ما فيه اشکال اين مطلب که کثرت تقييد. لأن التقابل بين الاطلاق و التقييد، تقابل العدم و الملکة.  ايشان مى

های علميه همين است که تقابل بين اطلاق و تقييد، تقابل اين را توضيح داديم ديروز هم توضيح داديم. فعلًا بيشتر معروف است در حوزه 

 آورند که اگر تقييد ممکن نشد اطلاق ممکن نيست. اينطوری. اگر تقييد ممکن نشد، عدم و ملکه است. لکن اين را بيشتر در جايى مى

يخ را چ يخ خب آب کره مر کسى بياورد؟ پس اطلاق ندارد آب بيار شامل آب   طورمثلًا گفت آب بيار، ممکن است بگويد آب کره مر

يخ بشود. وقتى تقييد ممکن نشد، اطلاق هم ممکن نيست. لکن اينجا ظاهراً مرحوم نائينى عکسش را گرفته. اگر اطلاق ممکن نشد  کره مر

 خوانيم. ايشان به عکس گرفته. تقييد ممکن نيست. چون نشنيديم عکسش را لذا گفتيم از خود عبارت مى

التقييد. آن که معروف است، عرض کردم آقای خويى مخالف است لکن خيلى مبنای آقای خويى در حوزه   فإذا امتنع الاطلاق امتنع 

ای فرق بين ثبوت و دانند. عرض کنم که بعد از بعد از آقای خويى هم در ميان شاگردها عده جا نيفتاد. آقای خويى تقابل عدم و ملکه نمى

اثبات، يک شرح و صحبت تقييد در مقام ثبوت، نسبتش در مقام  های طولانى کردند. عرض کردم اثبات گذاشتند. نسبت بين اطلاق و 

ها. اطلاق و تقييد امر لفظى است. ثبوت ندارد اصلًا. اين اشتباه ظاهراً از اينجا پيدا شده چون خودشان هم بحث  محصل ندارد اين حرف

 گوييم اطلاق آيا افرادی است يا تصديقى؟ شاءالله در بحث اطلاق مىآيد انمى
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ما عرض کرديم در حقيقت دو تا اطلاق است نه اينکه يا اين  د يعنى آيا اطلاق به حسب مفرد است يا به حسب تصديق جمله است؟ بع

بيا آب  اطلاق دارد مثل  به لفظ  يا آن است. يک اطلاق لفظى است،  بيار. مىو است  ها را شامل ر آب اطلاق دارد همه آبو گوييم آب 

يخ هم شامل مى یشود. حتى آب کره مى  ر. اين اطلاق تصوری است. اين اطلاق افرادی است. و شود. لفظ آب بيامر

خواهد. آن  خواهد. اين اطلاق تصوری مقدمات حکمت نمىاطلاق دوم اطلاق تصديقى است. اطلاق تصديقى مقدمات حکمت مى

کنيم آن اطلاق تصديقى  خواهد و آنچه که ما در اصول بحث مىخواهد. در مقام بيان باشد، چنين باشد، مقدماتى مىمقدمات حکمت مى

 است. اين اشتباهى شده بين اطلاق لفظى در کلمات اعلام 

کرديم   جدی اخباریو عرض  دارد مراد  اطلاق  البيع  الله  احل  الفاظ قرآن مثل  مثلا  قائل هستند  مراد جدی  آقايان که  ها اين است 

بيع فضولى باشد ،  يع فارسى باشد ، عرببگيرد مىبيع را   أنواعی همهاحل الله البيع  ، در ست است اطلاق لفظى دارد  هایاخبار  ى باشد ، 

اگيرد ،  ض کنيد مىی انواع بيع را که شما فر همه خواهد  حل الله البيع . لکن تصديقى آن مقدمات حکمت مىمجهول باشد ، معلوم باشد ، 

در اين جهت نباشد اما اگر آيه، که ايشان  البيع و حی بيفقط مقابلهی مبارکه فقط  ى  يق صدربا ديگر اين اطلاق ترم الن بيع و ربا ، احل الله 

 ندارد که ، آن وقت روشن شد ؟ 

ها اين است که اطلاق  ن کرديم مراد اخباریها عنواها را بهتر از خود اخباریاخباری  ها به اين قشنگى نگفتند ما حرفگويم اخباریمى

که در   که در قوانين هست اطلاق تصديقى، آن شود. آنکراراً و مراراً اطلاق تصديقى در قوانين به کار برده مىى ندارد و عرض کرديم  تصديق

خورد اطلاق تصديقى است نه اطلاق تصوری.  که به درد اصول و فقه مى  گوييم اصول، آنخورد، ما حالا مىنصوص دينى به درد اصول مى

ها حرفشان اين است که ما در، عرض خورد، اطلاق تصديقى و اخباریآن احتياج به مقدمات حکمت دارد. اين اطلاق به درد اصول مى

يم. کردم دو سه چند بار عرض کردم که ارتکاز بشود، نسبت داده شده به اخباری يم کتاب را قبول ندار  ها که اطلاقات سنت را قبول دار

کند و مراد از سنت آن است که در لسان  عرض کردم کلمات ملا محمد امين استرآبادی در کتاب فوائد المدنيه هر دو اطلاق را قبول نمى

کند نه عمومات سنت. نه اينکه يکى را کند نه اطلاقات سنت. نه عمومات کتاب را قبول مىنه اطلاقات کتاب را قبول مى  رسول الله آمده 

يم که اگر بخواهيم اطلاق قرآنى اخذ کنيم يا اطلاق    یکند و خلاصهکند يکى را نمىقبول مى حرف ملا محمد امين اين است که ما تعبد دار

بايد به شرح اهل بيت باشد  .سنت، 

 اطلاقات اهل بيت را قبول دارند؟ :کى از حضاري
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 بله.  :آيت الله مددی

ما بايد اين به شرح اهل بيت باشد. اهل بيت شرح بدهند که اين عموم کتاب يا عموم سنت اراده شده، اهل بيت بايد شرح بدهند که 

اينجا مطلق است و عرض کرديم فارق اساسى بين اطلاق و عموم اين است، عموم اصولًا ناظر به افراد است. عام ناظر به افراد است. مطلق  

فراد نيست، ناظر به طبيعت است. فرقش اين است، اساسش اين است. مطلق ناظر به افراد نيست، ناظر به طبيعت است. اصولًا ناظر به ا

روی افراد   اما عام ناظر به افراد است. اصلًا عام برای اين وضع شده که افراد را بگيرد. نه اينکه افراد را نگيرد. افراد را شامل بشود. نظر عام

 کنيم. طبيعت است که باز هم يک شرحى عرض مى است، نظر مطلق روی

هايى هم در کل کلام ايشان بدواً و  کنيم، يک بحثکلام نائينى عرض مىدات مفر هايى در خود يک بحثکم کم  به هر حال از اين ما  

 ختماً. 

تقييد يک امر لفظى   تقييد مقام ثبوت ندارد. اين اطلاق و  اين است که اطلاق و  و حيث نقول فى المقام، عرض کردم صحيح در مقام 

 ها ندارد. خواهد، اين ربطى به مقام ثبوت و اثبات و اين حرفاست، اين يک امر قانونى است. يک مقدمات حکمت مى

ها را ديگر همه را يک به يک شرح داديم.  إنه لو رجع القيد الى الهيئة مثلًا و کان وجوب الحج مثلًا مشروطاً بالاستطاعة فلا يعقل، ما اين

اما مسلم در کتب اصول ما وجوب را وجوب، چون اين هم دقت کنيد چيزهايى در کتب اصول ما رواج پيدا   البته اينجا »لو« فرموده،  من 

اما در فقه که مىمى يم. مثل همين حج، وجوب حج را وجوب مشروط مىکند  دار مثلًا ،  بحث مفصل  هم  جا همين دانند. آييم مشکل 

های فقهى ما در اصول مثلًا تدفين ميت را، وجوب احکام ميت را وجوب کفايى گرفتند. لکن از وجوب کفايى و وجوب عينى مثلًا در مثال

شود، يک چيزی در اصول  يک مصيبتى است. يک چيزی از روايات استفاده مى ، اين اشتباه نشود ، آيد وجوب کفايى نيستروايت در مى

 ها. آقايان مسلم گرفتند مفروغ عنه گرفتند. نيست اينطور نيست اين

يم، اما اين استطاعت را قدرت گرفتند. اين هم درست نيست. عرض کرديم چند بار عرض کرديم  .عرض کرديم کلمه استطاعت را ما دار

 عينى است؟پس  :يکى از حضار

 چيست ؟  احکام کفن و دفن ميت الان اين فرمايش شما :يکى از حضار 
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وارثش باشد فلان. کفايى نيست نه. ظاهر روايات من ديگر   :آيت الله مددی  يق دارد مثلًا  اولويت دارد طر ظاهر روايت اين است که 

آيد.  فهمد. يک چيزهايى که در اصول گفتند آنجا در نمىگردد چيز ديگری مىخواهم بشوم. آدم وقتى به روايت برمىحالا وارد روايت نمى

 .آيد که ترتيب به ورثه است و واجب عينى است بر ورثهبله در مى

 هميراثاولى الناس ب :يکى از حضار

 آن در باب قضای نماز آمده.  ، ميراثهبآن در خصوص نماز رسيده. يصلى عنه و يقضى عنه اولى الناس  :آيت الله مددی

هيئت يعنى وجوب، وجوب الحج مثلًا مشروطاً بالاستطاعة که اين معروف   ، على ای حال حيث نقول فى المقام، لو رجع القيد الى الهيئة

شود در طرف ماده. اين لا يعقل يعنى لا يمکن.  است بينشان و اشکال کرديم، فلا يعقل الاطلاق. ببينيد فلا يعقل الاطلاق. اطلاق تصور نمى

ايشان لا يمکن گرفته. به نظر ما مشکل ندارد هيچ مشکلى ندارد. اولويت به آن است نه اينکه اين معقول نيست. اولى اين است که به ماده 

تا تقييد مى تا قيد، دو  نه. چون بعد هم ايشان مىبرگردد چون هيئت دو  حيث لا  ، گويد لا يمکنآورد، ماده يکى. اين اولويت، فلا يعقل 

صفحه بعد مى تا اطلاق است.   ، گويد لا يمکن الاطلاقيمکن. اينجا لا يعقل گفته  چرا لا يمکن الاطلاق؟ اين از قبيل دوران امر بين دو 

 .الان اين اطلاق به حال خودش محفوظ است. حالا ايشان لا يعقل گفته ما نفهميديم

 کند اينجا؟از متمم جعل استفاده نمىچرا  :يکى از حضار

گوييم خود اطلاق هست،  گويد نتيجه اطلاق هست. ما مىگويد. بعد مىچرا بعد يک چيزی شبيه متمم جعل بعد مى   :آيت الله مددی

 .گرددبرمى است،  گويد نه نتيجة الاطلاق موجودگويد بعد مىبعد يک چيزی مى

گفتند اصلًا دانند قيد بخورد. بحثى هست که تقسيمات اوليه و ثانويه داشتند که مىها حکم را اصلًا محال مىظاهراً اين  :يکى از حضار

 که وجود اين

 اين چه ربطى به تقسيمات اوليه دارد؟ :آيت الله مددی

 به هر حال حکم :يکى از حضار

گويد  شود اولى است. ايشان مىشود پس اين که يکى مىشود آن يکى مىگويد چون اين تعدد دارد اين دو تا مىنه مى  :آيت الله مددی

 .شود کهلا يعقل نمىشود کرد. خب اين اگر تعدد پيدا کرد ديگر اين تقييد نمى
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نائينى درست کر   :يکى از حضار در خطاب واحد   د، مبنای شيخ انصاری اين بود که اصلًا وجوب محال است قيد بخورد. با متمم جعل 

 .تواندشود ولى با خطاب ثانويه مىنمى

 نه مبنای شيخ نبود، مبنای صاحب کفايه بود. آن مسئله متمم الجعلى که آنجا گفت صاحب کفايه بود. ی : له مددآيت ال

يک متمم جعل هم در باب قصد   گفتند اشتباه نشود. يک واجب معلق،  ايشان در واجب معلق  فلا يعقل الاطلاق. يک متمم جعل هم 

يم مىدر قربت گفتند. چون   دار شود به دو گويد به يک خطاب نمىامتثال قصد امتثال. چون صاحب کفايه مىدر  گوييم. قصد قربت 

دانم اگر بگوييم ذهن  های اصولى انصافاً نمىشود مشکل ندارد. ديگر بعضى بحثگويد به خطاب دوم مىشود. ايشان مىخطاب هم نمى

 کند به الا واقعيت علمى ندارد. را تقويت مى

المادة إذ بعد ما کان وجوب الحج بعد فرض وجوب الاستطاعة، عرض کرديم   الاطلاق. لا يعقل چه عرض کنيم. فى طرف  فلا يعقل 

آن قيد مفروض نائينى يک بحثى دارند که اگر هيئت مقيد شد،  اين فرض مرحوم  برای  الوجود بايد باشد، مفروض. لذا گفت بعد فرض، 

فرقش در   ، مفروض به اين معنا. اما اگر قيد به طرف ماده خورد مطلوب است همين است. يعنى اول بايد استطاعت بيايد تا وجوب بيايد

 الوجود است. الحصول است يکى مفروضهمين يک کلمه است. يکى مطلوب

انسان ايجاد بکند. اما العالم مفروض  اکرم العالم در خود اکرام که ماده است، خود اکرام، خود اکرام مطلوب است که  اگر گفت  مثلًا 

تا  اين است المتعلق. علما غالباً مى ، دو  يم و موضوع، لذا نائينى اسم اکرام را گذاشته متعلق، اسم عالم را گذاشته متعلق  گويند حکم دار

باشد. نائينى به ماده نمى ماده است همان اکرام  خواهد فرق بگذارد. روشن شد فرق؟ روشن شد؟ چون مى  ، گويد موضوعموضوعش 

 اين فرقش درست است، اين معقول است، اين حرف حسابى است. است  درست

العالم اکرام مطلوب است، مطلوب الوجود است. اما نسبت به عالم مفروض است. لازم نيست برود يک عالم درست اگر گفت اکرم 

اين است. اما اکرام را مطلوب است بايد انجام بدهد. ايشان  بکند تا اکرامش بکند. اگر عالمى بود اکرامش مى کند. اکرم العالم معنايش 

 گويد بعد فرض حصول الاستطاعة اين فرض را زده به اينکه به اصطلاح قيد برای هيئت باشد. مى

فکيف يکون الحج واجباً فى کلتا صورتى وجود الاستطاعة و عدمها الذی هو معنى الاطلاق؟ يعنى معنای اطلاق اين، اطلاق ماده اين  

امتنع. فإذا امتنع الاطلاق فى طرف   حالا آمد گفت  التناقض؟ فإذا امتنع، ببينيد آنجا گفت لا يعقل  واجب باشد. و هل هذا الا الخلف و 

 خورد. امتنع التقييد. و تقييد نمى ، شودق نشد تقييد هم نمىالمادة، اگر اطلا
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 خورد به هيئت. قيد مى ، آوردولو تعدد مى ، خوردخورد به هيئت. قيد فقط مىيعنى بنابراين بايد بگوييم اطلاق تقييد فقط مى

اش اين است. اگر قيد به هيئت ماده خورد، يقتضى لزوم تحصيلها چون عرض کرديم  لا محالة فإن تقييد المادة بالاستطاعة، نکتهايضا  

 قيد را انجام بدهد. قيد اگر ماده باشد، مطلوب است. اگر هيئت باشد مفروض است. يقتضى تحصيلها يعنى مطلوب است بايد آن 

الشأن فى کل قيد يرجع الى المادة. مثل صل خواهد نماز بخواند طهارت را ايجاد کند نه اينکه اگر با طهارت متطهراً. اگر مى  ىکما هو 

با فرض طهارت نماز بخواند  ، با فرض طهارت نماز بخواند  ، بود نماز بخواند طهارت را ايجاد بکند. طهارت را  ، مثل استطاعت نيست. نه 

 ايجاد بکند تا نماز بخواند. دقت کرديد؟ 

ايشان را  عبارت  يم عين  ندار ايشان را قبول  چون مطالب  اين ديگر عرض کردم  لازم اخذ،  هو  فرض حصول الاستطاعة کما  بعد  و 

 عبارت بکنيم. لازم اخذها قيداً للهيئة. اما اگر فرض باشد، فرض کجاست؟ در جايى است که به هيئت برگردد. بيق تطخوانيم. اقلًا مى

خورد که مفاد هيئت است، لابد کما هو لازم اخذها قيداً للهيئة لما عرفت من ان القيود الراجعة الى الحکم لابد، قيودی که به حکم مى

به ماده خورد مطلوب   به هيئت خورد مفروض است، اگر  الوجود. روشن شد؟ پس اگر  ان يؤخذ، قيود گفت تؤخذ. لابد ان تؤخذ مفروضة 

 است. 

المادة بالاستطاعة معنى ندارد. بله الذی يقتضى تحصيلها که آن اقتضای، لأنه يکون من طلب الحاصل فدعوی ان تقييد    ، لا معنى لتقييد 

المادة مما لا ترجع الى محصل. ايشان مى يستلزم تقييد  تقييد ماده برنمىالهيئة  به  گردد چون تقييد ماده که خواهد بگويد نه تقييد هيئت 

در نياورديم از مطالب ممکن نيست، يعنى چون اطلاق ممکن نيست تقييدش هم ممکن نيست. اينجوری از اين راه مى گويد. ما الان سر 

 ايشان. 

کنم چون اطلاق خيلى  النتيجة، ما اصولًا کراراً عرض کرديم، ديگر از مکررات بحث بنده است. بحث اطلاق را اصولًا من بحث نمىنعم  

مشکل است. احتياج به مقدمات حکمت و احراز مقدمات حکمت و شئون خاص خودش را دارد. اصولًا بحث اطلاق يک چيز مشکلى 

شود کرد. اما وضع مطلق چون به فقط به دلالت لفظى نيست، علاوه ها مىگردد، ادعای وضع و ايناست. بحث عموم چون به وضع برمى

ضبط آن شئون سياقى خيلى مشکل است. لذا  ، خواهد. آن شئون سياقى ضبطش مشکل استبر دلالت لفظى يک شئون سياقى هم مى

يحاً مىها مىبگوييم اين اطلاق دارد شامل اين آيند اطلاق  شود، در کتب اصولى ما بحث اطلاق خيلى راحت است. فقها هم همينطور صر

 دارد اطلاق دارد. 
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آيند دو جور ديگرش فرض  کنند، که بعداً باز مىهايى که دو تا اطلاق فرض مىانصافاً به نظر ما اصلًا وجود دو تا اطلاق، مخصوصاً اين

کنند، انصافاً خيلى بعيد است يعنى خيلى امر سختى است. اثبات اينکه احل الله البيع مراد مطلق بيع است و تمام افراد بيع، بيع فارسى  مى

شود انصافاً مشکل است، حقاً مشکل است. اثباتش خيلى مشکل است. چرا؟ چون  ها را شامل مىو عربى و بيع فضولى و فلان و همه اين

آن مقدمات خارج از لفظيک مقدمات خارج از لفظ مى با ربا،   لإخواهد و  به مقابل  ناظر باشد  اينجا فقط  در  احراز، مثلًا ممکن است 

های خوبى زدند اما تطبيقش در فقه روشن نيست. انصافاً  در اصول حرفسماند. اين  همانطور که گفته شده. خب ديگر قيدی اطلاقى نمى

 معنای روشنى ندارد. 

اوائل بحث حجت،  بحث اين بود که حجت اخبار کتب اربعه که مرحوم شيخ  در عرض کردم، دی ر بجنومن يک وقتى خدمت آقای 

ها گفتند کتب اربعه اخبارش حجت است. لکن اينطور نيست اخبارش هم حجت  نائينى هم دارند ديگران هم دارند. مثلًا گفتند نه اخباری

کنيد. نويسيد اما عملًا تو فقه به اخبار کتب اربعه عمل مىها را مىعرض کردم شما تو اصول اين حرفبجنوردی  نيست. من خدمت آقای  

يف وجود دارد.  آييد مىفقه که مىدر  نائينى که اينجا مىها را مىاصول اين حرفدر گوييد اين در کتاب کافى شر گويد  زنيد و خود مرحوم 

نه همه را عمل نمى اين عبارت ايشان معروف است المناقشة فى اسانيد الکافى حرفة العاجز. خب از آن  ما  آييد  فقه که مىطرف در کنيم، 

مطالبى را در اصول اصول. اين يک چيز عجيبى است.  در  آييد مىطرف يعنى قبول بکنيد. از اين   ، گوييد اين حرفة العاجز است مناقشهمى

 .کنند کنند، آن را مراعات نمىفقه وقتى صحبت مى ردگويند اما عملًا مى

هم    شنيدمبجنوردی  مقدمات معجم نوشتند و من هم شفاهاً از آقای  در و عرض کردم اين مطلب را مرحوم آقای خويى قدس الله سره 

از آقای  شفاهاً به عين عبارت، من هم   يق پس شد. يکى هم بنده شنيدم  از مرحوم نائينى، المناقشة فى اسانيد الکافى حرفة  بجنوردی  دو طر

 رضوان الله عليهم اجمعين.  العاجز

تقييد المادة حاصلة.    گويد نه شبيه مطلبى که شما گفتيدبعد مى اما اسمش را به اصطلاح متمم جعل نگذاشته. النتيجة المقصودة من 

هايى  ها فرضاش حاصل است. حرف ما اين است که نتيجه نيست، اين خودش است. ايننتيجه  ، اش حاصل است عند تقييد الهيئةنتيجه

 گرايى حالت ذهنى است. اين خودش است راست است اين مطلب. که نوشتيم اصول ذهنى

تقييد الحج  المقصود من  التلبس بالاستطاعة. و لأن  تاگر مىاين تقييد حج يعنى ماده  الاستطاعة ليس الا وقوع الحج بعد  قييد گفت 

  ی حج را به کار برده يعنى ماده ، الوجوب يعنى هيئت ، کلمه
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ديم ، يکى اينجا جايى که با ايشان  ضافه کر ااقلا نگوييم از خودمان  شرح بدهم  ، من گفتم عين عبارت ايشان را بخوانم  ن المقصود من لا

يم عين عبارت ايشان را بلفظه مى  .ى روشن بشود آورديم تا يکى يکمشکل کلى دار

 ة را به طهارت. لکن على ای حال صلا ة هم همينطور است. تقييد کرده صلا ة در باب صلالبس بالاستطاعة  التج بعد  وع الحوقليس الا 

 شود که طهارت باشد، حاصل باشد. وقتى خوانده مى

 کما ان المقصود من تقييد الصلاة، خودشان هم نوشتند. من فکر کردم از خارج گفتم. 

الهيئة. وقتى تقييد  تقييد  بالطهارة وقوع الصلاة فى حال تلبس بالطهارة. و هذا المعنى حاصل بعد  تقييد الصلاة  ان المقصود من  کما 

 آيد. هيئت شد اين معنا هم در مى

، لأنه لو تأخر وجوب الحج من الاستطاعة، عن الاستطاعة، »من« نوشته. عن الاستطاعة فالحج الواجب يقع بعد الاستطاعة لا محالة

 .ها. حاصلة قهراً عند تقييد الهيئة. و لکن هذا غير تقييد المادة فالنتيجة المطلوبة فى تقييد المادة، نتيجه نيست، اين هم خودش تقييد است

 است.  نانه عين هم

و يرجع الشک فى المقام الى الشک فى قلة التقييد و کثرته حتى يقال ان الاصل  بحيث يکون رجوع القيد الى الهيئة موجباً لتعدد التقليد 

گويد فظهر انه عند دوران الامر بين تقييد المادة و تقييد الهيئة يکون  . فظهر لذا ايشان مىاست تقييد  یاللفظى يقتضى قلة التقييد. اين نتيجه

يم،   يم که برای هر دو صلاحيت دارد. ممکن است به يک من الدوران بين المتباينين لا الاقل و الاکثر. يعنى دو تا اطلاق دار قيدی هم دار

 اين بخورد ممکن است به آن بخورد. اقل و اکثر نيست. 

است. اشکال اساسى   اينجا فرمودند. اين مطلب ايشان عرض کرديم قبولش مشکل  ايشان در  اين خلاصه مطلبى بود که  عرض کنم 

اصولًا بحث مطلق مشکل است. تصور اينکه مقدمات حکمت هم در ماده جمع بشود هم در هيئت جمع بشود، آن وقت اينجا دوران امر، 

اطلاق لفظى  اش،  اش چرا معقول است، ساده است لفظىالا فرمودند آقايان اما انصافاً لفظىاصلًا اين تصورش هم خيلى سخت است. ح

لفظ است ديگر. اما آن اطلاق قانونى، اطلاق اصولى، آن محل کلام است. آن اطلاق قانونى بين اينکه به اين برگردد يا به آن  خيلى ساده 

ها دلالتشان لفظى نيست.  ای از مقدمات که آناش خالى از اشکال نيست. چون اطلاق قانونى متوقف است بر عده برگردد، اين مقداری

 ها دلالتشان سياقى است. حالى است. حال متکلم است، فعل متکلم است. آن
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بر معنا واضح است، دلالت لفظ معنا فعل واضح نيست. لذا يک مشکلى که در سيره هست   يک عبارت مشهوری دارند، دلالت لفظ 

شود اثبات کرد واجب است يا مستحب است. ممکن است حتى عملى رسول الله، نمى یهميشه همين است. اگر چيزی ثابت شد سيره 

 مباح باشد. فعل هميشه طبيعتاً ابهام دارد برخلاف لفظ. 

اينکه در معاملات هم معاطات را قبول نکرديم همين بود ديگر انشاء   ، سر  در  چون معاطات يک نوع انشاء است. يکى از شئونى که 

يح و روشن باشد اين انشاء است بايد کاملًا صر يح و روشن باشد. اگر ابهام داشته باشد  ، هست، آن لفظى که آن چيزی که مبرز  کاملًا صر

شود. دقت کرديد؟ چون ما اين را مقدماتش را عرض کرديم. امر اعتباری امری است که نيست، ما با اعتبار هستش  آن امر اعتباری واقع نمى

 خواهيم هستش بکنيم بايد آن مبرز يک چيزی باشد که کاملًا واضح باشد. کنيم. اگر مىمى

دانم چون بعد از آمدن عهد کامپيوتر قوانين يک کمى عوض شده. شان جديدشان را نمىعرض کرديم در قوانين غربى هم، قوانين غربى

پنج تا مىدر فقه ما و  در متعارف در کتب اصول ما   دانند: لفظ هست، فعل هست، اشاره هست، به در قوانين غربى، مبرز را در باب عقود 

 شود پنج تا. اصطلاح کتابت هست، سکوت هم هست. مجموعاً مى

اين قدر، سکوت مى شود پنج تا.  سکوت هم هست. مجموعش مى،  کند. اين بشود مبرزمثلًا گفت شما کتابت را به من فروختى به 

اين امور بله مى يباً اتفاقى است که سکوت کافى  روشن شد؟ ببخشيد. مجموع  کتابت و اشاره و سکوت. تقر و  و فعل  شود پنج تا. لفظ 

کشد، سکوت بکر رضاها. اين  گفتند چون خجالت مى او  نيست. سکوت را قبول نکردند. الا در روايات ما سکوت بکر رضاها. که اگر به

 .کند. الان در زمان ما که نيست. سابقاً بوده حالا ديگر نيستتو روايات ما دارد حيا مى

 .خوانندمىالان  :يکى از حضار

 .بله :آيت الله مددی

 گويدراضى روايت مىال ساکت اخالراضى حالا فقط برای باکره که نيست. برای غيرش هم هست. ال اخساکت ال :يکى از حضار

يم :آيت الله مددی  مطلق قبول نکردند.  ، نه مطلق ندار

دقت کنيد. در دنيای فقه اسلامى لفظ بر همه مقدم  ، على ای حال عرض کرديم در دنيای در دنيای فقه اسلامى لفظ بر همه مقدم است

 است. اصلًا متعين است. اما در دنيای جديد کتابت مقدم است، نوشتار را بيشتر ارزش برايش قائلند. 
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نه بلدند بنويسند  تر هم است از همه. صحبت مىاما در دنيای اسلامى به طور کلى لفظ. خب بلاشکال لفظ راحت کنند، نوشتن همه 

بلدند بخوانند. راحتى ى  در دنيای غرب   هااش به خاطر اينکه انتشار کتابت بين غربىتر است. شايد هم يک مقداریاش که راحتنه همه 

 کنند، يعنى آن که بيشتر بله آقا ؟ کتابت را بيشتر رويش حساب مى

 ر است .باسوادی بيشتآنها در دنيای  :يکى از حضار

 .شان بيشتر استآها باسوادی :يت الله مددیآ

 .ماند کتابتسندش هم مى :يکى از حضار

به اصطلاح خودشان جنبه دادگاهى دارد. بعضى به تعبير عربى،   ماند. به اصطلاح خودشانکه سندش مىين چون  هم  :آيت الله مددی

اصطلاح پليسى. ما مى پليسى نوشتند،  دادگاهى. جنبهمقبوليت  لفظ های دادگاهىگوييم  بين طرفين،  از  غير  اش محفوظ است. حالا 

دادگاه حل بشود.  های دادگاهىاش محفوظ نيست، کتابت جنبههای دادگاهىجنبه با رجوع به  اگر اختلاف شد  اش هم محفوظ است که 

 .های لفظىتر است تا جنبههای دادگاهى کتابت محفوظجنبه

 .امر کتابت دين هم برای همين دادگاهى شدن است :يکى از حضار

 ؟ اين يک قاعده کلى که خدمتتان عرض کرديم. ستآقا چي دبله برای همين يادآوری شده. دقت کردي :آيت الله مددی

يح است. مشکل اطلاق در کجاست؟ مثلًا همين ديروز ما مثال زديم. آقايان گفتند اکرم العالم  ، باز از اينکه ايشان فرمود لذا لفظ صر

شمولى است. اما اکرم عالماً مطلق کرم العالم مطلق  ديگر وقت تمام شد ، است بحثى است که امروز  چون اين بحث فردامثال خارج شديم  

 .زنند ديگربدلى است. اينطور مثال مى

کيد بر لفظ است کتابت :يکى از حضار کيد لفظ است. هيچ با هم اختلافى ندارند. يک نوع تأ  .استاد کتابت در حقيقت تأ

کيد بر اين. آن اصل است اين فرع است خب مى  :آيت الله مددی کيد بر آن است يا آن تأ کيديش اينطوری است. لفظ تأ گويم ديگر. تأ

 يا اين برعکس. اشکالى که هست اين است. 

اکرم عالماً. اما خب ما در اصول العالم،  اکرم  العالم را عام مىين عده يببينيد  يم که اکرم  دانند. الف لام بر سر دانند، مطلق نمىای دار

ان الانسان لفى خسر الا الذين  مبارکه هم تمسک مى  یاسم جنس بيايد عام است. دقت کرديد؟ اصلًا مطلق نيست. که به همين آيه کنند، 
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ها را در کتب اصولى ما نياوردند. در بحث عام و خاص هم نياوردند.  در بحث، چون اين بحثبحث ان آمنوا و اين هم يک بحث ديگری دارد  

نيامده به مناسبت کنيم. بحثى که در کتب اهل سنت  های مختلف عرض مىمن بعضى از ابحاث که در کتب اهل سنت آمده در اصول ما 

شود الفاظ عموم. ناظر آمده که »الذين« از الفاظ عموم است يا نه. يعنى چه از الفاظ عموم است؟ يعنى »الذين« ناظر به افراد است، مى

 شود از الفاظ مطلق. به افراد نيست، مى

به الفاظ عموم اشبه است. آن وقت مى « عام است، استثنا کرده، آيند چون »الا الذينانصافاً شواهد اين است که الفاظ عموم باشد، 

پس بايد »الانسان« هم عام باشد. روشن شد؟ اين که در کتب آوردند که لفظ پس اين اينکه اين مطلق شمولى است، مطلق شمولى بودنش  

 يد ؟ ، دقت کردروشن نيست

يم.   تنوين است. نه اينکه مطلق بدلى دار اکرم عالماً که مطلق بدلى گرفتند، آنجا به احتمال قوی به خاطر تنوين است، دلالت  اما  و 

نه. ماهيت معذرت مى يعنى ماهيت. هيئت  يم. مطلق يعنى طبيعت،  ندار خواهم. مطلق يعنى مطلق مطلق است ديگر، بدلى و شمولى 

  ماهيت، يعنى هيئت، يعنى به اصطلاح طبيعت. شمولى و بدلى ندارد. شمولى و بدلى در جايى است که ناظر به افراد باشد. اگر ناظر به افراد

 باشد شمولى و بدلى معنا دارد. 

دانند، بدلى بودنش به خاطر تنوين است نه به خاطر اينکه اينجا مطلق دانند نه مطلق. اکرم عالماً هم مطلق مىلذا در العالم را عام مى

يم.   مطلق بدلى است. الا مطلق بدلى ندار

ين و صلى الله على  محمد و آله الطاهر


